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  فصل دوم

  يادبود

كرد،  طور كه زير لب نفرين مي با دست چپ محكم دست راست را گرفته بود و همين. رفت از هري داشت خون مي

پايش را روي فنجان چاي سرد شده گذاشـته بـود كـه بيـرون،     . صداي شكستن چيني آمد .با شانه در اتاقش را باز كرد

  .ندجلوي در اتاق گذاشته بود

  »... كوفتي اين ديگه چه«

احتمالاً اين فنجـان چـاي كـار    . خالي بود 1درايو پريوتي چهار  ي شماره پاگرد بالاي خانه. دور و برش را نگاه كرد

هاي فنجان را جمع كرد و  تكه آلودش را بالا گرفت و با دست ديگر دست خون .سرش بگذارد بوده تا مثلاً سر به 2دادلي

انگشـتانش را  دستشويي رفت تـا  به با سر و صدا بعد . تا الآن هم پرِ پر بود، ريختكه  ش،ها را در سطل آشغال اتاق آن

  .زير شير بگيرد

هنوز چهار روز از مهلت قانوني جادو نكردن وي باقي مانده بود، عجـب  

كـرد   مـي خود اعتراف  بهولي بايد ... معني و اعصاب خرد كن بود احمقانه، بي

وقـت يـاد    هـيچ . از پاي در آورده بـود ، او را كه اين بريدگي كوچك انگشت

كـرد   هـا را خـوب كنـد و حـالا كـه فكـرش را مـي        نگرفته بود چطور زخـم 

ايـن  .) ي نزديـك داشـت   هايي كه براي آينـده  خصوص با توجه به نقشه به(

پرسد و باره از هرميون ب خاطر سپرد كه در اين به. رفت شمار مي اش به ناتواني مشكل و نقص بزرگي در تعليمات جادويي

، هر چقدر از چـاي را  سر بكوبدكه به اتاق خوابش برگردد و در را پشت  ي بزرگي كاغذ توالت برداشت تا قبل از اين تكه

  .تواند، خشك كند كه مي

كه شش سـال   بعد از آن چمدان را براي اولين بار،. آش كرده بود هري تمام روز را صرف خالي كردن چمدان مدرسه

چهـارم از وسـايل روي    در آغاز هر سال تحصيلي شايد به زور سـه . بالاخره كاملاً خالي كرده بود پيش آن را بسته بود،

معمـولاً هميشـه يـك لايـه از     . گذاشـت  ها مي كرد يا چيز جديد جاي قبلي ها را عوض مي آنيا  ،داشت چمدان را برمي

شـده،   هـاي خشـك   سوسـك  قـديمي، چشـم   هـاي پـر   مثلاً قلم. ماند ميباقيمانده دست نخورده در انتهاي چمدان باقي 

 هـا كـرده بـود،     خرت و پـرت هري دستش را توي اين كه چند دقيقه قبل . پا اندازه نبودند هاي جورابي كه ديگر به لنگه
                                                           

1. Privet Drive 

2. Dudley 

  مهتاب روشنگران: برگردان
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در انگشت چهارم دست راستش حس كرد و وقتي دستش را بيرون كشيد، با كلي خون روبرو شده  نيشتر رادردي مانند 

  . بود

چيزي را كه باعـث بريـده شـدن     از ته چمدان دوباره كنار چمدان زانو زد و. بيشتري كار را ادامه داد اين بار با دقت

قـديمي شكسـته و    1يـاب  دشمنو يـك  » پاتر بوگندو«و » يناز سدريك ديگوري حمايت كن«شده بود، بين دستش 

ي  متـري از آينـه   اي پنج سـانتي  ، تكهردبالاخره پيدايش ك. در آن بود، پيدا كرد 2.ب.ا.رگردن آويز قديمي كه يادداشت 

دنبـال   هري آن را كناري گذاشت و بـه . سرعت آن را شناخت به. ي مرحومش به او داده بود اي كه پدرخوانده شده طلسم

هاي  ريزه چون سنگ ها ي خرت و پرت ترين لايه عميق اما چيزي جز مقداري خرده شيشه كه به. هاي آن گشت باقي تكه

  .ود، پيدا نكردچسبيده ببراق 

هاي سبز روشن خـودش را   اي كه دستش را بريده بود انداخت و جز تصوير چشم هري نشست و نگاهي به تكه آينه

همان روز گذاشت كه نخوانده روي تخـتش   3پيام امروزي آينه را روي  بعد تكه. نديدچيزي  كه به او خيره شده بودند،

خرت و ، به باقي و دلتنگي ناشي از پيدا كردن آينهپشيماني   ت تلخ و نيشانداخته بود و براي جلوگيري از هجوم خاطرا

  . درون چمدان حمله برد هاي پرت

هايي كه از الآن به  آنها بين  ي كپه و مرتب كردن بقيه دردنخور دور انداختن چيزهاي بهكامل چمدان، خالي كردن 

هاي پر و بيشتر  پاتيل، طومارهاي كاغذ پوستي، قلم مدرسه، 4كوييديچرداي  .خوردند، يك ساعت وقت گرفت دردش مي

ايـن  اش با  برايش جالب بود، بداند خاله و شوهرخاله. ها را كنار بگذارد كرد تا آن هاش را يك گوشه كپ هاي درسي كتاب

  . شب بسوزانند ها را مثل مدارك جرم وحشتناك، نيمه احتمالاً آن. چه خواهند كردوسايل 

به او داده  5هاگريدها و آلبوم عكسي كه  كتاباز اش، بعضي  سازي ل نامريي، وسايل معجونهاي مشنگي، شن لباس

ي  نقشـه  يهـاي جلـوي   تـوي جيـب  . گذاشت سفري اش را دوباره در يك ساك كهنه دستي دسته نامه و چوب بود و يك

ر را به خـاطر  ين جايگاه افتخاآويز ا گردن. گذاشترا در خود داشت،  ب.ا.ري  نوشته ي كه دستآويز و گردنرا  6غارتگر

دسـت آوردن   به خاطر قيمتي كه براي بـه بلكه  ــ  ارزش بود هر طور بگيري بيارزشمند بودن آن كسب نكرده بود، ــ 

   .، ارزش يافته بودآن پرداخت شده بود

جاي گذاشـته    7هدويگاش،  روي ميز، كنار قفس جغد برفيرا  پيام امروزي  ي بزرگ از روزنامه كار، يك دسته اين

   .درايو، يكي اقامت هري در پريوتاز روزهايي هر يك به ازاي : بود

رفـت و شـروع كـرد      وقتـي نزديـك  . ميز تحريرش رفـت سراغ از روي زمين بلند شد، كش و قوسي به تنش داد و 

 بود يا خـودش  هجغذ يا خوابيد. نخورداز جايش جنب ، هدويگ ها را ورق زدن و تك تك در سطل زباله انداخت روزنامه

  .بودعصباني توانست بيرون از قفس باشد، از دست هري  كه مي دفعاتيخاطر كم بودن  به را به خواب زده بود؛

                                                           

1. Sneakoscope 

2. R.A.B. 
3. Daily prophet 
4. Quidditch 

5. Hagrid 
6. Marauder's Map 

7. Hedwig 
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گشـت كـه    ي خاصي مي چون به دنبال شماره. شد، كم كم كند شد مي  ها نزديك ي روزنامه طور كه به ته كپه نهما

ي استعفاي  ي اول درباره آمد روي صفحه يادش مي. دستش رسيده بود، به درايو در اوايل بازگشتش به پريوتدانست  مي

ي ده را آورد و روي صـندلي   صـفحه . پيدايش كردبالاخره . هاگوارتز نوشته بودند 1هاي علوم مشنگاستاد ، چريتي بربيج

  .اي كه دنبالش بود كنار ميزش نشست و شروع كرد به خواندن مقاله

  

  

  دامبلدور آلبوس ياد به

  2جدو الفياس ي نوشته

 بـه  ورودمـان  روزِ نخسـتين  در بود، ساله يازده وقتي را دامبلدور آلبوس

 هـر  كه بود اين هم سوي به مان شدن كشيده دليل شك بي. ديدم هاگوارتز

 مدرسه به آمدن از پيش روزي چند من. كرديم مي احساس غريبه را خود دو

 بـود  آمده سر بيماري يتسرا دوران اينكه با و بودم گرفته 3هاييداژ ي آبله

 نباشـد  مايـل  كسـي  شـد  مـي  باعـث  سبزرنگم ي چهره و رو آبله صورت اما

 نمـايي  انگشـت  سـنگينِ  بارِ زير خودش ي نوبه به هم آلبوس. شود نزديكم

 به اش وحشيانه ي حمله بابت 4پرسيوال پدرش پيش سال يك از تر كم كمي: بود شده مدرسه وارد

  . بود شده شناخته مجرم بود، شده گير همه خبرش كه جوان  مشنگ سه

. نداشت) كرد مي تحمل را ابد حبس آزكابان در كه( پدرشجنايات  انكاردر  سعي هرگز آلبوش

 كه كرد ام جمع خاطر ،مكن سوال او از مورد اين در تا دادم تأجر خودم به و زدم دريا به دل وقتي

 كـار  ايـن  بـه  كردنـد  مـي  سعي كه بودند بسياري چند هراز اين گذشته، . داند مي مقصر را پدرش

 الواقع في.  رفت مي طفره انگيز غم موضوع اين بابِ در زدن حرف از  دامبلدوراما  كنند، اش تشويق

 يك همآلبوس  كردند مي گمان و كنند تحسين را آلبوس پدر عملِ داشتند ميل كه بودند كساني

 شناخت مي را آلبوس كه كسي هر: بود باهاشت در شود نمي ديگر اين از بيشتر. است 5ستيز مشنگ

 حقيقيـت  در. نداد نشان خود از مشنگي ضد گرايشِ ترين كوچك هرگز او كه خورد خواهد سوگند

 بسياري دشمنان برايش آمد، آن از پس كه هايي سال در ها مشنگ حقوق از دفاع براي او تصميم

  .تراشيد

 وقتـي . داد قـرار  الشعاع تحت را پدرش بد شهرت آلبوس، شهرت ماه، چند ظرف روي، هر به

 حالا شد، نمي شناخته ستيز مشنگ يك پسرِ عنوان به ديگر رسيد اتمام به اش تحصيلي سال اولين

                                                           

1. Muggle Studies 
2. Elphias Doge 
3. Dragon Pox 
4. Percival 
5. Miggle-hater 
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و نـه   بود پيچيده ،ديده خود به حال به تا هاگوارتز كه شاگردي ترين استعداد با عنوان به اش آوازه

 مـان  سرمشـق  كـه  ايـن  از ،با او برخوردار بـوديم از موهبت دوستي  كه ما از نفري چند. چيز ديگر

 هـايش  تشويق از و هايش كمك از كه نيست گفتن به احتياجي و .برديم بهره ،بوديم داده قرارش

 تـرين  بـزرگ  دانسـته  مي هم وقت همان از حتا كه كرد اعتراف من پيش ها بعد. سود جستيم هم

  .است دادن درس در اش لذت

 بـا  زود خيلـي  بلكـه  كـرد،  مي اهدا مدرسه كه بود مهمي هاي جايزه ي همه ي برنده تنها نه او

 باتيلـدا  كبيـر،  كيميـاگرِ  ،1فلامـل  نـيكلاس  كـه  ــ ـ هـا  روز آن جادويي هاي چهره ترين برجسته

 شـان  ميـان  در هـم  جادو و سحر پردازِ نظريه 3گنوافلي آدالبرت و برجسته شناسِ تاريخ 2شات بگ

 راه فاضـل  و تهبرجس ـ هاي انشاراتي به هايش نوشته از اريبسي. داشت برخاست و نشست ـ بودند

 ،5هنـر افسـون   در هـايي  جسـتاري  ،4امـروزي  شـكلِ  تغييـر : چـون  هـايي   نوشـته  كردند، يداپ

 بر تنها    لهأمس و رسيد مي نظر به خشانرد بسيار دامبلدور كاري ي آينده. 6كاربردي سازيِ معجون

 بعـدي  هـاي  سـال  طـي  در كه چند هر. شد خواهد دوجا و سحر وزيرچه وقت  او كه بود اين سر

 را وزارت آرزوي هرگز دامبلدوراما  است، وزارت شغل گرفتن ي آستانه در او كه شد مي بيني پيش

  .پروراند نمي سر در

 هـا  آن. سه سال بعد از آغاز تحصيلمان در هاگوارتز، آبرفورث، برادر آلبوس وارد مدرسـه شـد  

به زبـان   داد مي ترجيح آلبوس خلاف بر و نبود قلم و كتاب اهل ساساًا آبرفورث: نبودند هم شبيه

كاملاً اشتباه اسـت كـه ـــ كمااينكـه بعضـي از       هرچند، .كاري مباحثه كند تا منطق گفتگو كتك

دو پسـر كـاملاً   مثـل  درسـت  ، هـا  آن. دوستان معتقدند ــ اين دو برادر را دوست يكديگر نـدانيم 

كه جانب انصاف را رعايت كنيم، بايد ذكر شود كـه   براي آن. بودندمتفاوت، هميشه كنار همديگر 

دوسـتي بـا   . بخشـي باشـد   ي آرامـش  توانست براي آبرفورث تجربه ي آلبوس نمي زندگي در سايه

توانسـت   عنـوان بـرادر نمـي    اش قرار گرفتن و به الشعاع دامبلدور براي او مساوي بود با دائماً تحت

بر اين قرارمان هاگوارتز را ترك كرديم،  من و آلبوسنگامي كه ه. چنين موضوعي را تحمل كند

دنيـا سـفر   با همديگر به تمام  ها سنتچون مان،  هاي مورد علاقه قبل از پرداختن به شغلشد كه 

درست شب قبل . اي رخ داد اما فاجعه .ها بياموزيم با جادوگران خارجي ملاقات كنيم و از آن  كنيم،

. آور خانه تنهـا گذاشـت   عنوان تنها نان و آلبوس را به فوت شد 7كندرابوس، از مسافرتمان، مادر آل

شد عقب انداختم تا احترامم را نسبت به فوت كندرا نشـان دهـم، و بعـد     سفرم را تا حدي كه مي

                                                           

1. Nicolas Flamel 
2. Bathilda Bagshot 
3. Adalbert Waffling 
4. Transfiguration Today 
5. Challenges in Charming 
6. The Practical Potioneer 
7. Kendra 
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تر و طلاي انـدكي   با وجود خواهر و برادر كوچك. سفري را كه حال سفري مجرد بود، آغاز كردم

  . گذاشت ده بود، در عدم همراهي آلبوس هيچ ترديدي باقي نميكه برايشان باقي مان

براي آلبـوس،  . مان بود كه كمترين ارتباط را با همديگر داشتيم جا همان دوراني از زندگي اين

دادم، از جان مفت بدربردن از چنگال شيمرهاي يونان  احساس، از عجايب سفرم شرح مي شايد بي

داد، كه  اي را شرح مي هايش فقط زندگي مختصر روزمره نامه. ريبگير تا تجاربم با كيمياگران مص

آخرهاي سفر . اي كند و راكد بود بطرز نااميدكننده  اي بود، معتقد بودم براي او كه جادوگر برجسته

ي  ي ديگـري سـراغ خـانواده    فاجعـه  ام بود و غرق در تجربيات شخصي خودم بودم كـه  ساله يك

  .1رياناآمرگ خواهرش، : دامبلدور آمد

، اما اين موج كه خيلي زود پـس از سـوگ   برد هاي مديد از بيماري رنج مي مدتهرچند آريانا 

هاي آلبوس ـــ   ترين دوست نزديك. شان آمد، تاثيري عميق بر هر دو برادر گذاشت مادر به سراغ

 آلبـوس حس تقصـير  ، و آرياناكه مرگ معتقد بودند ــ شانسي در ميانشان بودم  كه من با خوش

  .، تا ابد بر تن او داغ گذاشتند)تقصير بود او بي  هر چند،(نسبت به آن 

. تـر آشـنا شـده بـود     هاي مسـن  آدم  با درد و رنجمرد جواني را ديدم كه  ،برگشتمكه به خانه 

او  و براي افزودن به دردهايي كه آريانا به. روشن بودكمتر تر شده بود و دلش  آلبوس حالا محتاط

آن موقـع  . (تنها تجديد نشد، بلكه رو به غرابت گذاشـت  ، روابطش با آبرفورث نهتحميل كرده بود

اي  نزديـك، امـا رابطـه    دوسـتيِ بگـوييم  هاي بعد دوباره با هم بودند، اگه نه  ــ سالشد طور  اين

دانسـتند   كرد و دوستانش مـي  ش يا از آريانا صحبت ميا ندرت از والدين اما او به .)صميمي داشتند

  . ها اشاره كنند آن بهنبايد 

. نامنـد  هاي پر نيز، ساليان بعدي را براي دامبلدور، سـاليان پيـروزي و كاميـابي مـي     ديگر قلم

كشف دوازده كاربرد از خـون اژدهـا    كه شامل، جادوگريهاي غيرقابل شمار وي به دانش  كمك

در  2ن ويزنگـاموت ارئـيس سـاحر  و در مقـام  . هـاي بعـدي مفيـد بـود     شد، براي نسـل  نيز مي

گوينـد، هنـوز    ها مي طور كه آن اين. شان دادهاي بسياري از خود خرد و عدالت بسياري ن قضاوت

شاهدين مـاجرا  . نشده است 1945والد در سال  اي همتاي نبرد دامبلدور و گريندل هيچ مبارزههم 

 ـ . انـد  ذكر كـرده هنگام نبرد دو جادوگر را هاي خود بيم و هراسشان  در نوشته دور و پيـروزي دامبل

المللي  بيني  اساسنامهتاريخ جادو در تدوين  عطف  عنوان نقطه آمد آن در دنياي جادوگري، به پي

  .آمد حساب مي را نبر به  يا زوال اسمش 3جادوگري

                                                           

1. Ariana 

٢ .Chief Warlock :ي مقابل ساحر  بنابر اعتقادات عصر رنسانس، وارلاك درست نقطه)Witch (شود اما وارلاك بر چنگالي عظيم ساحر، جارو سوار مي منتها با اين تفاوت كه. است .

  . استفاده شده است» ساحر«جا از همان معادل  در اين

3. International Statute of Secrecy 
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هيچ وقت نشد كه آلبوس دامبلدور خودخواه يا متكبر شود؛ بـراي ارزش گذاشـتن بـه افـراد،     

آور بود، و معتقدم انسانيت و همدردي  اگر ناچيز و تاسفكرد، حتا  هميشه چيزي درونشان پيدا مي

ناراحتي مـن از نبـود دوسـتي او در حـد     . او را، درگذشت نزديكانش برايش به ارمغان آورده بودند

كـه  از ايـن بـاب اسـت    . گنجد، اما دلتنگي من در مقابل دنياي جادوگري هـيچ اسـت   كلام نمي

طور كه  همان. تواند محل بحث قرار گيرد گوارتر نميترين مدير ها داشتني ترين و دوست اميدبخش

هميشه براي راحتـي مـردم تـلاش كـرد و تـا آخـرين سـاعات        : گونه هم مرد زندگي كرد، همان

ي اژدهايي گرفته بود دست براي  پسري كه آبلهمن، اش، درست همانند دوراني بود كه به  زندگي

  . كمك دراز كرد

  

اش را  لبخند مهربان و آشناي هميشگي دامبلدور. ماندثابت اهش روي عكس مقاله اما نگ هري خواندن را تمام كرد،

اش با حسي از حقارت  نظر هري كه ناراحتي كرد، به اش نگاه مي دايره طور كه از بالاي عينك نيم اما همين. بر لب داشت

  . كاوند ي ايكس مي اشعهمه او را با هاي دامبلدور حتا در روزنا رسيد كه چشم طور مي همراه شده بود، اين

زحمت  خود اعتراف كند كه به بهشد اما از وقتي اين مقاله را خوانده بود، مجبور . شناسد كرد دامبلدور را مي او فكر مي

شـناخت   نظـرش دامبلـدوري كـه او مـي     بـه  يا جواني دامبلدور فكـر نكـرده بـود؛    هيچ وقت به كودكي. شناسد او را مي

فكر دامبلدور نوجوان به خودي خـود  . اي و سالخوره با ريش نقره ،محترم. جود گذاشته استي و پا به عرصههمانطوري 

  .مهربان را تصور كني 2انفجاري موجود دميا يك  كودن 1هرميونمثل اين بود كه بخواهي يك . عجيب بود

حتا شايد گستاخانه  ،حسي عجيب بي شك. اش بپرسد ي گذشته هيچ وقت فكرش را نكرده بود كه از دامبلدور درباره

بـه فكـرش   وقـت   والد شركت داشته است و هيچ اي با گريندل دانستند كه دامبلدور در دوئلي افسانه ، ولي همه ميداشت

ها هميشه در مورد هري حـرف   آن .اند از دامبلدور بپرسد كه اين ماجرا يا ديگر كارهاي معروفش چطور بودهنرسيده بود 

بسـيار  ي  رسيد كـه بـا وجـود آينـده     و حالا به نظر هري مي... هاي هري ي هري، نقشه هي هري، آيند زدند، گذشته مي

ي  توانسـت از دامبلـدور دربـاره    ها مي هاي جبران ناپذيري را از دست داده بود كه در آن ، فرصتخودترسناك و نامعلوم 

   :جواب صادقانه داده باشدتنها يك سوال خصوصي از او پرسيده بود و شك داشت دامبلدور به آن  .خودش بپرسد

  » بينين؟ كنين چي مي شما وقتي توي آينه نگاه مي«

  ».بينم كه يه جفت جوراب پشمي دستم گرفتم من؟ من خودم رو مي«

جادوهـاي  را با دقت تا كرد و ميان جلد اول كتاب  بعد از چند دقيقه انديشيدن، هري مقاله را از روزنامه جدا كرد، آن

هـا انـداخت و    ي آشغال ي روزنامه را روي كپه بعد بقيه. گذاشت 3ها در مقابله با جادوي سياه د آندفاعي عملي و كاربر

امروز بود پيام امروز تنها چيزي كه در جاي خودش نبود . تر شده بود اتاق خيلي مرتب. رويش را به سمت اتاق برگرداند

  .ي آينه ي شكسته كه هنوز روي تخت افتاده بود و روي آن تكه

                                                           

1. Hermione 
2. Blast-Ended Skrewt 
3. Practical Defensive Magic and its Use against the Dark Arts 
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هري وقتـي صـبح زود   . ي آينه را از روي پيام امروز برداشت و روزنامه را باز كرد تكه. ي عرض اتاق را طي كردهر

ي لوله شده را از جغد گرفته بود، فقط نگاه مختصري به عناوين آن كرده بود و وقتي ديده بود چيـزي در مـورد    روزنامه

آورد تا اخبار ولدمورت  مطمئن بود وزارت خانه به پيام امروز فشار ميهري . را كناري انداخته بود اند، آن ولدمورت ننوشته

ي اول، تيتـر كـوچكي بـود كـه      روي بخش پاييني صـفحه . اما حالا متوجه شد كه چيزي را نديده بود. را سانسور كنند

  :ندرفت و گويي به ستوه آمده بود، انداخته بود كه از اين سو به آن سو مياز دامبلدور تصويري  كنارش

  

  شوند؟ دامبلدور، حقايق افشا مي

اي كه به اشتباه بزرگترين جـادوگر نسـل خـود نـام      ي نابغه گيركننده ي آينده، ماجراي غافل هفته

،  آشـفته  كـودكي  ريتـا اسـكيتر  اي اين خردمند را كنار بگذاريد،  هاي نقره تصوير آرام و ريش. گرفت

هاني كه دامبلدور به گـور بـرد، را افشـا خواهـد     خواهي و رازهاي پن گري  جواني، يك عمر كين ياغي

ي ساده باقي بماند؟ هـدف اصـلي او در    اين مرد وزارت را كنار گذاشت تا يك مدير مدرسه چرا. كرد

  به آخر خط رسيد؟ چطوردامبلدور چه بود؟  محفل ققنوستشكيل سازمان مخفي 

هاي آلبـوس   زندگي و دروغديد، با عنوان در بيوگرافي اختصاصي جرا و بسياري ديگر  ها پاسخ به اين سوال

بـه چـاپ رسـيده     13ي  در صفحه با وي بِري بريتويتي  مصاحبه. خواهيد خواندي ريتا اسكيتر  نوشته دامبلدور

  .است

  

زني بـا  :  بالاي مقاله تصوير آشناي ديگري چاپ شده بود. را يافت 13ي  هري با شتاب روزنامه را باز كرد و صفحه

هايش را چنان نمايان ساخته بـود كـه انگـار لبخنـدي      مزين به جواهرات بر چشم، دندان  دار و عينك وجموهاي بلوند م

اش را كرد كه حالش از عكس بهـم نخـورد و    هري تمام سعي. خورد ها تكان مي هايش روي آن فاتحانه باشد و انگشت

  .ادامه داد

  

بـه مـن در   . تـر اسـت   خلـق  ششخصه نسبت به قلم پر جادويي پرحرارتش خو ريتا اسكيتر به

ه آشپزخانه برد تا چـايي و كلوچـه مهمـانم    ب  اش خوش آمد گفت و مستقيماً ي دنج راهروي خانه

  .اي جوشان از شايعات را پشت سر هم دنبال كرد كه چيزي بگويم، خمره كند، و بي آن

ولاني و پر چه زندگي ط. ها يه روياست نويس خب، دامبلدور براي بيوگرافي«: گويد اسكيتر مي

  ».شه ها اولي مي مطمئنم كتاب من بين خيلي از كتاب. اي از حادثه

بعد از مرگ دامبلدور در ماه ژوئن، كمتر از چهار هفته طول كشـيد  . سريعاً مغلطه كرداسكيتر 

چطور توانسته چنين پرسم  ميازش . ي دامبلدور كامل شود زندگي نامه  اي كه كتاب نهصد صفحه

  .اين سرعت انجام دهد كار بزرگي را به
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ها بـرات   العجل ي من رو توي خبرنگاري داشتي، زندگي كردن با ضرب اه، اگه تو هم تجربه«

خواستم اولين  و مي ماجراي كامل هستدنبال  دنياي جادوگريدونستم كه  من مي. شد عادي مي

  ».كنم كسي باشم كه اين نياز رو برطرف مي

صـميمي    دوسـت  و، مشـاور مخصـوص ويزنگـاموت    جالفياس دوگير  نظرات اخير همهبه 

اي هم كمتر راست  در كتاب اسكيتر، حتا از شكلات قورباغه«  :كنم، كه مي  آلبوس دامبلدور اشاره

  ».شود پيدا مي

  .خندد برد و مي اسكيتر سرش را به عقب مي

دم ي چندسال پيشم با اون، سر جريان حقوق مـر  خدا عمرش بده، ياد مصاحبه! دوجي عزيز«

نشسـتيم و سـعي كـرد     1ي ويندرمر درياچهكرد ته  ، فكر ميوانهكاملاً ديي  مردكه. افتادم ييدريا

  ».باشهآلا  ماهي قزلحواسم به بهم بقبولونه 

بـرد   اسـكيتر گمـان مـي   زنند، آيا واقعاً  پرتي كه بسياري به دوج مي حتا با وجود تهمت حواس

دامبلـدور كـافي   ي  العاده طولاني و خارقزندگي  چهار هفته براي بدست آوردن تصويري كامل از

  است؟

. اوه، عزيـزم «. زند آورد و با مهرباني به پشت دست من مي اسكيتر با لذت لبخندي بر لب مي

گن  شه چه اطلاعاتي بدست آورد، اول مي مي 2گاليون كيسه پريه دونيم با  كه خوب ميمن و تو 

كي  هيچ. صف ببندنرن براي وراجي در مورد دامبلدور حاضمردم ! قلم پر زبر و زرنگو بعدش  نه

پيـر   دوجـي دوج امـا  . ها شده اون موي دماغ خيلي... دوني العاده است، مي كرد اون فوق فكر نمي

، چـون بـه منبعـي دسترسـي پيـدا كـردم كـه بيشـتر         شيطون بيـاد پـايين  تونه از هيپوگريف  مي

ها حرف نزده  كسي كه تا حالا با روزنامه، شون رو بدن دست در ازاش چوبها حاضرن  ژورناليست

    ».و در دوران متلاطم و گردنكش جووني خيلي به دامبلدور نزديك بوده

كرات آمده بود كه اين زندگي نامه براي طرفـداران زنـدگي    ي اسكيتر، به در تبليغات گسترده

زرگترين غافلگيري او پرسم كه ب از او مي. عيب دامبلدور غافلگيري بزرگي به شمار خواهد آمد بي

  در كتاب چه خواهد بود؟

» !زنم ها رو نخريدن در مورد هيچ كدوم از نكات برجسته حرف نمي تا وقتي كتاب. حالا بعداً«

هاي سفيدش پاك  كنه دامبلدور مثل ريش تونم به هر كسي كه فكر مي اما مي«. خندد اسكيتر مي

فقط اين رو بهتون بگم كه اونايي كـه خشـم    .بوده، قول بدم منتظر يه هوشياري گستاخانه باشه

ديدن كه خودش در جواني درگير جـادوي   دامبلدور رو عليه اسمشو نبر ديدن، خوابش رو هم نمي

دنبـال بخشـش بـوده، اون كـه از جـووني آدم       هـاي عمـرش رو بـه    ي سـال  و بقيـه ! سياه بـوده 

                                                           

1. Lake Windermere 
2. Galleon 
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ي  داره، ذكـر ايـن كـه خونـواده     ي كاملاً تاريكي آره، آلبوس دامبلدور گذشته! فكري نبوده روشن

  ».كرد كه اين موضوع رو مخفي نگه داره خيلي مشكوكي داشت و تمام تلاشش رو مي

خـاطر   پرسم كه منظورش برادر دامبلدور، آبرفورثه، كـه پـانزده سـال پـيش بـه      از اسكيتر مي

  سواستفاده از جادو توسط ويزنگاموت مجرم شناخته شد؟

نه نـه، مـن دارم از چيزهـاي بـدتر از     . هي خروار نمونه رث مشتآبرفو! اوه«: خندد اسكيتر مي

دامبلـدور  ... سـتيز  زنم، حتـا بـدتر از پـدري مشـنگ     ، حرف ميشه همخوابه ميبرادري كه با بزها 

. هر دوشون توسط ويزنگاموت جريمـه شـدن  نگه داره،  مسكوتتونست هيچ كدوم از اينا رو  نمي

ي شرارت اونا رو نشـونم   و كمي كاوش لونه، ذوبم كردنمجنه، اين خواهر و مادرشن كه من رو 

الآن فقـط  . رو بخـونين  12تا  9هاي  اما، از الآن بگم بايد براي خوندن جزئيات كامل فصل. داد

  ».تونم بگم كه، تعجبي نيست كه چرا دامبلدور هيچ وقت نگفته چرا دماغش شكسته مي

دروني دامبلدور را كه به كشفيات جادويي  صرف نظر از ساختار خانوادگي، آيا اسكيتر استعداد

  كند؟ بسياري منتهي شده، رد مي

هاي بسياري الآن مطرحه كه آيـا امتيـاز    اش بود، اما سوال عقل تو كله«: كند كه تصديق مي

ايـوور  اينطـور كـه در فصـل شـونزده نوشـتم،      . كامل تمام دستĤوردهاش متعلق به اونـه يـا نـه   

كنه، هشت كاربرد خون  اقتباساش  كه دامبلدور از مقاله قبل از اين ادعا كرده كه اون 1ديلونزباي

  ».اژدها رو كشف كرده بود

پيـروزي  . تـوان رد كـرد   گويم، اما اهميت برخي از دستاوردهاي دامبلـدور رو نمـي   جسارتاً مي

  ؟همعروف او بر گريندل والد چ

 ـ از چـه خـوب شـد   ، اوه« :گويد مي آميزتمسخر لبخندي با اسكيتر . بـردي  اسـم  والـد  لدگرين

چشم ميارن، مجبور بشن خودشـون رو   آدمايي كه واسه پيروزي دامبلدور اشك شوق به ترسم مي

شك بزن  شايد هم يه بمب كودحيواني، بي. كنه، آماده كنن براي خبري كه مثل يه بمب صدا مي

اي  انهتونم بگم كه چنـدان هـم مطمـئن نباشـين نبـرد افس ـ      ن فقط ميالآ. و درروي كثيفي بوده

گيـرن كـه    طـور نتيجـه مـي    مردم بعد از خوندن كتاب من، شـايد ايـن  . افتخارآميزي در كار بوده

  ».جلو دستش و اومده والد بي داد و قال يه دستمال سفيد رو بسته سر چوب گريندل

رو  كند، از اين ي اين موضوعِ جنجالي خودداري مي اسكيتر از دادن هر اطلاعات ديگري درباره

  :زده خواهد كرد شك خوانندگان را بيش از هر چيز ديگر، شگفت اي كه بي سراغ رابطهرويم  مي

من يـه فصـل    ،اوه آره»  :گويد دهد، مي ي موافقت تكان مي نشانه اسكيتر كه فوراً سرش را به

طور كه گفتن ايـن رابطـه ناسـالم و حتـا      ي پاتر و دامبلدور اختصاص دادم، اين كامل رو به رابطه

باز هم بگم كه خواننـدگان بايـد بـراي سـر در آوردن از كـل      . هم بوده استنامشروع  جورايي يه

                                                           

1. Ivor Dillonsby 
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اي به  ي غيرعادي اما ترديدي نيست كه دامبلدور از همون اول علاقه. قضيه، كتاب من رو بخرن

كه پـاتر   و اين. كه اين رابطه واقعاً به صلاح پسره بوده يا نه رو بعداً خواهيم فهميد اين. پاتر داشته

  ».است دوران نوجواني دردسرسازي داشته، ديگه يه راز فاش شده

بـا وي انجـام داد،   مفصـلي  ي  پرسم آيا هنوز با پاتر كه سال گذشـته، مصـاحبه   از اسكيتر مي

 اسمشـونبر گفتگوي پر سر و صدايي كه در آن پاتر با اعتقاد راسخ از بازگشت : تماس دارد يا خير

   .صحبت كرد

پاتر بيچاره فقـط چنـدتا دوسـت    . ما روابطمون رو گسترش داديم. ، بلهاوه«: گويد اسكيتر مي

ي سـه   مسـابقه . اش همديگـه رو ديـديم   ترين لحظات زندگي واقعي داره و ما توي يكي از مهم

رو هري پاتر واقعي تونه ادعا كنه  اي باشم كه مي من يكي از معدود افراد زنده احتمالاً. 1جادوگر

  ».شناسه مي

آيـا  . كنـد  را درست به شايعات رايج آخرين ساعات زندگي دامبلدور هدايت مي اين موضوع ما

  ي مرگ دامبلدور حضور داشت؟ اسكيتر معتقد است پاتر در صحنه

اما شاهدان عينـي  . راستش من قصد ندارم زياد صحبت كنم، چون توي كتاب توضيح دادم«

دامبلـدور، پـاتر رو ديـدن كـه از      داده شـدن  داخل هاگوارتز، لحظاتي بعد از پريدن، سقوط يا هل

دونـن ازش كينـه بـه دل     ، مردي كه همه مـي و بعدها عليه سوروس اسنيپ كرده صحنه فرار مي

ي  طوريه كه ظـاهراً هسـت؟ ايـن سـواليه كـه جامعـه       آيا همه چيز اين. شواهدي ارائه دادهداره، 

  ».جادوگري بعد از خوندن كتاب من، بهش پاسخ خواهد داد

ترين كتاب سال  شك اسكيتر پرفروش بي. گويم ي فريبنده، ديگر چيزي نمي لهپس از اين جم

چـه   زودي از انتشـار آن  كنندگان دامبلدور، احتمالاً به در عين حال، سپاه تحسين. را رقم زده است

  . خود خواهند لرزيد شود، به عليه قهرمانشان منتشر مي

  

 وجودش در تهوع حالت مانند خشم و تنفر. بود مانده خيره فحهص بهمات و مبهوت  اما رسيد، مقاله انتهاي به هري

 اطـراف  كـه  هـايي  آشـغال  ي بقيـه  به روزنامه كرد، پرتاب ديوار طرف به قدرت تمام با و كردمچاله  را روزنامه ،بالا آمد

  . پيوست بودند، شده كپه اش شده پر ي زباله  سطل

هـا را بـر    كـرد و كتـاب   دراورهاي خالي شده را باز مي ،ن دور اتاقبا حواس پرتي بنا را گذاشت به كوركورانه راه رفت

ي ريتـا تـوي    جملات متفاوتي از مقاله. كند دانست چه مي گذاشت، اصلاً نمي هدف سرجايشان مي داشت و دوباره بي مي

... بـوده  مشـروع ناجـورايي   گفته شده ناسالم و يـه  ...ي پاتر و دامبلدور يك فصل كامل براي رابطه: شد ذهنش تكرار مي

 در حاضـرن  هـا  ژورناليسـت  بيشـتر  كه كردم پيدا دسترسي منبعي به... خودش در دوران جواني درگير جادوي سياه بوده

  ...بدن رو شون دست چوب ازاش

                                                           

1. The Tri-Wizard Tournament 
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اش، مكثي كـرد و   زني روشن كردن ماشين چمن سرِ كه ديد را بغلي ي همسايه  ،پنجره از و» !دروغه« :نعره زد هري

  .بالا را نگاه كردبا نگراني 

. بلنـدش كـرد و ميـان انگشـتانش چرخانـد     . رقـص در آمـد   ي آينـه كنـار او بـه    خودش را روي تخت ولو كرد، تكه

  . كرد هاي اسكيتر كه بدنامش مي انديشيد، به دامبلدور و دروغ مي

آينـه لغزيـد، حتمـاً    دار  ي دندانه اش دوباره روي لبه هري خشكش زد، انگشت بريده. ترين آبي ممكن برقي از روشن

 زنِ هـم  بـه  از روي شانه به عقب نگاه كرد، ديوار به همان رنگ هلـوييِ حـال  . خيال برش داشته بود، حتماً همينطور بود

دوباره سراغ تكه آينـه رفـت، و جـز چشـمان سـبز      . منعكس كندتوانست رنگ آبي را  آينه نمي: ي خاله پتونيا بود سليقه

  . خودش چيز ديگري نديد

برش داشته بود، هيچ توضيح ديگري وجود نداشت؛ خيال برش داشته بـود چـون بـه مـدير مرحـومش فكـر       خيال 

  . شد تنها چيز قطعي، نديدن چشمان آبي روشن آلبوس دامبلدور بود كه ديگر به او دوخته نمي. كرد مي

  

  

  .هاي بعدي باشيد منتظر فصل
  ]همزمان با توزيع جهاني كتاب[ 1386بيست و نهم تيرماه 

  تخيلي مرجع هواداران فانتزي و علمي آكادمي فانتزي،

  


